
�ه رفع سجن عبدالبهاء که به نهايت آرزو از… … امّ�ا قضيّ
حضرت عبدالبهاء

اصلی فارسی

٨ 
/ه رفع سجن عبدالبهاء که به نهايت آرزو از حقّ/ خواسته بودی اين سجن نيست صحراست اين زندان  … امّ/ا قضيّ

 نيست ايوان است عبدالبهاء را آرزو چنان است که در سبيّل عبودي/ت جمال ابهی سر دار بيارايد چه جای آن
/ای الهی بايد به تضر/ع و زاری به درگاه احدي/ت عجز و نياز آرند که اين بنده ذليّل  که خلاصی از سجن جويد احب
 را در مّشهد فدا عزيز فرمّايد اين است آمّال مّن و اين است آرزوی مّن آن نفوس مّقد/سی که عبدالبهاء به بندگی

/ل فرمّودند آيا سزاوار است و مّقتضای وفا که مّن  ايشان عز/ت ابدی جويد جميّع نهايت مّصائب و بلايا را تحم
/ه…  /ه ليس هذا وفاء فی امراللّ راحت و آسايش طلبم و يا آزادی از سجن جويم لا واللّ
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